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یـر  ، مد یـس ر ل ها تد ز سـا ا بعـد
مدرسـه شیخ طوسـی در شـهرک 
شـهید باهنر شـد و حـالا دو سـال 
سـه  ر یـت مد یر کـه مد سـت  ا
المهدی )عـج( را برعهـده دارد. امـا 
او فقـط یـک مدیـر مدرسـه نیسـت؛ 
بـرای خیلـی از بچه ها مادری مهربان و امن اسـت. 
«مامان جـان» گفتنـش تنهـا یـک عـادت زبانـی 
نیسـت؛ او سـال ها آمـوزش را از جنـس عشـق و 

مراقبـت دیـده اسـت.
در روزگاری کـه آمـوزش گاه بـه آمار و بخشـنامه و 
رتبـه تقلیـل پیـدا کـرده اسـت، معصومـه پرچمـی 
یادمـان می انـدازد کـه ریشـه های یادگیـری در 
؛  د نی و صمیمـی شـکل می گیـر نسـا ی ا بطـه ا ا ر
همـان رابطـه صمیمی و مادرانه ای که از یک کلاس 
موکت شـده شـروع شـد و حـالا بـه جایـی رسـیده اسـت 

کـه در دل ۵۱۹ دانش آمـوز خانـه دارد.

از نظـر او، معلـم خـوب کسـی اسـت کـه بـه 
 ،» بچه هـا برچسـب هایی مثـل «خنـگ
«کم هـوش» یـا «دیرآمـوز» نمی زنـد؛ کسـی 
کـه از هر فرصتـی برای یادگیری اسـتفاده 
می کند و به همه چیز به چشم ابزار آموزش 

نـگاه می کنـد.
د  خاطره ای می افتد و می گوید: سـر کلاس یکی از بچه ها یـا

بـه نخـی کـه از کانـال کولـر آویـزان بـود، اشـاره کـرد و باعـث شـد 
حـواس همـه پـرت شـود. امـا به جـای دعـوا، از همـان نـخ بـرای 
یادگیـری اسـتفاده کـردم. پرسـیدم: بـه نظرتـان چـرا ایـن نـخ 
تـکان می خـورد؟ همیـن سـؤال سـاده، شـروع یـک تحقیـق شـد 
و در نهایـت بچه هـا بـا کمـک هـم یـک توربیـن بـادی سـاختند.

کِنه بیست خانه کرده است مِهر معصومه پرچمی در دل 519 دانش آموز محله 

گردان »مامان جان« شا
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راه تجربه

نیکوعقیـده| باحوصلـه، گوشـه و کنار مدرسـه را نشـانم 
می دهـد. امـا چیزی که بیشـتر از همـه توجهم را جلب 

می کند، نحوه برخورد بچه ها و معلم ها با اوست. 
از آن مدیرهـای خشـک و رسـمی نیسـت کـه 

بچه هـا به محـض دیدنـش راهشـان را کـج 
کنند و سرشان را پایین بیندازند. برعکس، 

همـه بـا لبخنـد و صمیمیـت بـه او سـام 
می دهنـد. بچه هـای کوچک تـر هـم تـا 
چشمشـان بـه او می افتـد، از دور بـه 
سـمتش می دونـد و بـرای چندثانیـه 

محکـم در آغوشـش می گیرنـد.
این رابطه، یک طرفه نیست. معصومه 
پرچمـی  هـم بـا عاقه و اشـتیاق درباره  

دانش آموزانـش حـرف می زنـد؛  «همـه 
مثـل بچه هـای خـودم هسـتند.» واژه 

«مامان جـان» تکیـه کام اوسـت. طـوری 
بـا بچه هـا رفتـار می کنـد که انـگار واقعا مادر 

519دانش آموز کاس اول تا ششم ابتدایی 
این مدرسه است.

مدیر مدرسـه المهدی)عـج( در انتهای خیابان اروند 
لا، نه فقـط یـک مدیر، بلکه چهره ای آشـنا محله کنه بیسـت، ۲۶سـال اسـت که در همیـن منطقه  کار می کنـد و حـا
و دوست داشـتنی برای چند نسـل از خانواده هاست.

علاقـه اش بـه معلمـی از همـان کودکـی در 
رفتـارش پیـدا بـود، وقتـی در بازی هـای 
کودکانـه با بچه های همسـایه، همیشـه 
نقـش معلـم مهربـان را انتخـاب می کـرد. 
از میـان هشـت خواهر و بـرادر خانـواده، 
پنج نفرشـان معلـم شـدند و او هـم یکـی از 
آن هاسـت. بعـد از پایـان دبیرسـتان، کارش 
را به عنـوان دبیـر نهضـت سـوادآموزی در محـدوده تاجر آبـاد 
قلعه خیابـان آغـاز کـرد. تجربـه ای سـخت بـرای معلمـی تـازه کار؛ 
زیـرا دانش آموزانـش از هـر سـنی بودنـد. امـا همیـن تفاوت هـا، از 

همـان ابتـدا مهـارت ارتباطـی اش را ارتقـا داد.
می گویـد: بـرای ترغیب سـوادآموزان بـه یادگیری، سـعی می کردم 
برای هر کس از دری وارد شوم؛ مثلا به پیرزن هفتادساله می گفتم 
«تـا دو مـاه دیگـر می توانـی قـرآن را بـدون ایـراد بخوانـی.» یـا بـرای 

کـودک یازده سـاله با بازی و شـوخی، او را پای تخته می نشـاندم.
با همه سـختی ها، همان سال ها برایش پر از خاطره های شیرین 
بودنـد. در همـان اتـاق کوچـک نهضـت، هـم درس می خواندنـد 
لا دختـر بعضـی از همـان مـادران  و هـم جشـن می گرفتنـد. حـا
سـوادآموز، دانش آمـوز مدرسـه او شـده اند و گاهـی همـان مادرهـا 

بـا گل و شـیرینی بـرای دیدنـش بـه مدرسـه می آینـد.

بعداز پنج سال فعالیت در نهضت، 
در آموزش و پرورش اسـتخدام شد 
و اولین مدرسه ای که در آن تدریس 
می کرد، دبستان پسرانه شهیدباشی زاده 
در محلـه شـهرک شـیرین بـود. از او می خواهـم خاطـره ای از 
آن روزهـا تعریـف کنـد. می گویـد: یکـی از دانش آموزهـا وقتـی 

در کلاس خسـته می شـد، زیـر میز دراز می کشـید!
امـا او  به جـای تنبیـه، تصمیـم دیگـری گرفـت. بـا هماهنگـی 
مدیر، تنها اتاق موکت شـده مدرسه را برای تدریس انتخاب 
. بچه هـا  کـرد تـا محیطـی راحت تـر بـرای بچه هـا بسـازد
می توانسـتند هـر وقـت خسـته شـدند، دراز بکشـند، بـازی 

کننـد و باحـال خـوب درس بخواننـد.
رابطـه او بـا دانش آمـوزان آن قـدر صمیمـی شـد کـه یکـی از 
بچه هـا، حاضـر نبـود بـه کلاس دوم بـرود. آن قـدر بـه خانـم 
پرچمـی دل بسـته بـود کـه می خواسـت همـان کلاس اول 
بمانـد. او تعریـف می کنـد: گریـه می کـرد و نمی خواسـت بـه 
کلاس دوم بـرود. بـا مدیـر نقشـه ای کشـیدیم. مدیـر جلـو او 
بـه مـن توپ وتشـر زد و گفـت «شـنیده ام بچه هـا آن قـدر شـما 
را دوسـت دارند کـه حاضر نیسـتند بـه کلاس دوم بروند؛ باید 
از ایـن مدرسـه برویـد!» وقتـی از اتـاق مدیـر بیـرون آمدیـم، 
دانش آموز در گوشـم گفت «خانم پرچمی! راحت سـر جایت 

بایسـت و نگـران نبـاش. مـن مـی روم کلاس دوم!»
همان قـدر کـه بچه هـا از بـودن بـا او لـذت می برنـد، خـودش 
هـم از ایـن رابطـه انـرژی می گیـرد؛ بـرای همیـن بـود کـه فقط 
چند روز بعد از درگذشت مادرش در ششم اردیبهشت  امسال، 
دوبـاره سـرکار برگشـت؛ «هیچ چیـز بیشـتر از دیـدن بچه هـا و 
بـودن در ایـن محیـط، حالـم را خـوب نمی کنـد. وقتـی بعـد از 
فوت مادرم برگشتم، به محض ورود بچه ها دورم را گرفتند. 
یکی برایم گل رز مشکی آورده بود، یکی مرا در آغوش گرفت. 
همـان لحظـه بـود کـه بعد از چنـد روز سـخت، بـرای اولین بار 

احسـاس کردم حالم بهتر شـده است.» 

دلارام محسن پور، 1۰ ساله 
من از کلاس دوم دبستان وارد این مدرسه 
شدم. از همان ابتدا متوجه شدم فضای 
اینجـا با مدرسـه قبلی ام خیلـی فرق دارد. 
محیط مدرسـه صمیمی و دوسـتانه اسـت 
و بچه هـا بـا هـم مهربان انـد. به نظـرم یکـی از 
دلایلـش حضـور خانـم پرچمـی به عنـوان مدیـر مدرسـه اسـت. 
ایشـان برخـلاف خیلـی از مدیـران، خشـک و جدی نیسـتند و ما 
می توانیم راحت با خانم پرچمی صحبت کنیم. من به نقاشی 
علاقه منـدم و همین چنـد وقت پیش در مسـابقات ناحیه ای، 
رتبـه اول را کسـب کـردم. در ایـن مـدت، خانـم پرچمی همیشـه 
مشـوق مـن بوده انـد و باعـث شـده اند بـا انگیـزه بیشـتری کارم 

را ادامـه بدهم.
 

سارا محنتی، 1۲ ساله 
مـن از کلاس اول در ایـن مدرسـه بـوده ام 
و اولیـن معلمـم، خانـم پرچمـی بوده اند. 
خانـم معلـم آن زمـان به مـا ریاضی درس 
می دادنـد. شـیوه تدریسـش طـوری بـود 
کـه حتـی سـخت ترین موضوعـات را هـم 
سـاده و قابـل فهـم و شـیرین می کـرد. حـالا یکـی 
از درس هـای مورد علاقـه ام ریاضـی اسـت. خانـم پرچمـی هـم 
معلـم خوبـی بودنـد و هـم حـالا مدیـر توانایی هسـتند کـه دقیقا 
می داننـد بـا هـر دانش آموزی چطـور باید رفتـار کننـد و چطور با 

او ارتبـاط برقـرار کننـد.

معلم
کوچک و بزرگ 
تاجرآبادی ها

تو بمان! من 
می روم کلاس 

دوم

حاصل 
سال ها عشق و 
محبت ورزیدن

کسب رتبه اول با 
کمک مدیر مدرسه

حالی خوب 
کنار بچه ها

 به  شیرینی
 درس ریاضی


